
بازخوانی رویدادهای تاریخ معاصــر در ایران از جنبه های گوناگون 
حائز اهمیت و درخورتوجه اســت. یکی از این وجوه بازاندیشــانه که 
عرصه ای از مواجهــه میان نهاد قدرت و عناصر پویا و فعال جامعه را 
نمایان می کند، برخورد صاحبان قدرت با اهالی قلم اســت که همواره 
مناقشــه های عدیده ای را برانگیخته است. یکی از همین مواجهه های 
دردناک را می توان در عصر رضاشــاهی بعینه مشــاهده کرد. شاعران، 
ادیبــان و نویســندگان بی شــماری در این دوران، طعــم تلخ مواجهه 
قهرآمیــز و عدم تاب آوری شــخصیت اقتدارطلبی همچون رضاشــاه 
را به ســختی چشــیده اند و مورد بی مهری ها، عتاب ها و شکنجه های 
جســمی و روحی فراوانی قرار گرفته اند. یکی از همین شخصیت ها که 
اتفاقا از ســر مهرورزی و با دیدی خیراندیشــانه سعی کرد که نقدی به 
یــک رویه معمول ناصحیح در حــوزه فرهنگ و ادب کند و خود نیز در 
دســتگاه قدرت رضاشــاهی به مقام و منصب های عدیده ای نیز دست 
یافته بود، «سیدحســن تقی زاده» است. تقی زاده بنا بر درخواست های 
مکــرر علی اصغر حکمت (وزیــر معارف وقت) که از او برای ارســال 
چنــد مقاله به مجلــه «تعلیم و تربیت» تقاضا می کنــد، این دعوت را 
اجابت کرده و چند مقاله بی اســم و امضا را برای نشر ارسال می کند. 
یکی از این مقالات، مقاله «جنبش ملی ادبی» اســت. تقی زاده درباره 
این مقاله می نویســد: «من این دفعه یکی نوشــتم که حالا هست. آن 
را بر ضد فرهنگســتان که لغت تازه می ســاختند نوشتم. گفتم این کار 
بی خود است و فارســی را خراب می کنند. آنجا یک چیزی هم نوشتم 
که حکم شــده این عبارات و لغات را اســتعمال بکننــد. می گفتند به 
تصویــب همایونی رســیده. لغت درســت می کردنــد و می بردند به 

شــاه نشــان می دادند. آن وقت همه چیز این طوری شــده بود. او هم 
تصویب می کرد، مثل حکم می شــد. من در آن مقاله نوشــته بودم این 
کار اهل علم اســت که از آن بصیرتی داشــته باشــند و این با حکم و 
اینها نمی شــود. گفتم از قدیــم گفته اند که شمشــیر در کار قلم نباید 
مداخلــه بکند. آقای حکمت این (مقاله) را چاپ کرده بود. در این کار 
در تهران دودســتگی بود. بعضی ها عقیده مرا داشــتند، می گفتند این 
لغت سازی بی معنی و نامربوط اســت. بعضی ها خود آن لغت سازها 
بودند. رضا شاه مجله خوان نبود. مجله و اینها دستش نمی آمد. ظاهراً 
روزنامه های روزانه را می خواند. آنها که بر ضد هم می نوشــتند و ضد 
لغــات جدید بودند، برای کمک به خودشــان مقاله مــرا از آن مجله 
تعلیم و تربیت برداشــته و در روزنامه اطلاعات مقابل مدعی خودشان 
چــاپ کرده بودنــد. آن وقت مقاله من به او رســیده و یک مرتبه دیگر 
آتش گرفت. بعد از اینکه میانه ما یک قدری اصلاح شده بود یک مرتبه 
دیگر ترکید. خیلی عصبانی شد و گفت آنهایی که سواد دارند به مقاله 
مــن جواب بنویســند. در آن وقت آن قدر بی عقلی بود کــه کار و بار با 

نظمیه جاری می شــد. من کــه در رم بودم یک مرتبــه تمام روزنامه ها 
شروع کردند و همه بر ضد من نوشتند و خجالت هم نمی کشیدند. اگر 
حکمــت در تهران بود (برای کاری رفته بود مســکو) ممکن بود کتک 
بخورد. چند نفر زیردســت او (مِن جمله آقای رعدی و غیره) را گرفتند، 
حبــس کردند. آقای حکمت جانی به در برد. چون مســافرت او طول 
کشید از یاد رضاشــاه رفته بود». همین روایت دردناک از زبان تقی زاده 
بر ما عیان می ســازد که نقدهای خیراندیشــانه (نه از ســوی مخالفان 
که اتفاقا از ســوی دلسوزان و عناصر نظام وقت) آنچنان خشمی را در 
ســاختار قدرت دگم اندیش و اقتدارگرا ایجــاد می کرد که نتیجه قهری 
آن، عریان ســازی برخوردهــای قهری و تحمیل هزینه های ســنگین بر 
پیکره جامعــه بود. دقیقا نتیجه این برخوردها نیز چیزی جز انشــقاق 
و شــکاف میان جامعه (و روشــنفکران به عنوان زبان گویای جامعه) 
و نهاد قدرت نبود. تداوم این وضعیــت، دلخوری جمعیت منورالفکر 
را تبدیل به عزلت نشــینی، مهاجرت از ایران و بعضا پیوســتن به جبهه 
مخالفان و اپوزیسیون کرد. به دیگر سخن گرهی که با دست می شد باز 
کرد، با نشان دادن دندان های تیز عناصر قدرت طلب، پاره کردند. نتیجه 
آنکه پژوهشــگران جامعه با نگاهی دوراندیشــانه و از سر خیرمندی، 
همــواره نصایح خــود را به دولتمردان در طبق اخــلاص می گذارند و 
بدون هیچ گونه چشم داشــتی بهره ای از آن را بازگو می کنند، اما تاریخ 
این ســرزمین گواه آن است که شوربختانه دولتمردان، با نگاهی مثبت 
و بــه دور از بدبینــی، این نصایح را به جان نپذیرفتــه و به جای تقدیر، 
تحســین و گرامیداشــت مقام بزرگان اهل علم و ادب، همواره آنها را 

مورد بی مهری های مکرر قرار داده و خاطر آنها را از خود رنجانده اند.

طاق بستان در خطر
«طاق بســتان»، ایــن یادگار باســتانی-
تاریخی در کرمانشاه و پدیده  ای در نوع خود 
منحصربه فــرد، با تهدید آســیب و نابودی 
روبه رو شده است. طاق بســتان در دی ماه 
۱۳۱۰ ثبت تاریخی شــد و حالا ۹۳ سال از 
آن زمــان می  گذرد. در ۲۰۰۷ م (۱۸ ســال 
پیش) کوشــش هایی برای ثبت جهانی آن 
به عمل آمد، اما به نتیجه نرســید، چون در 
سال های اخیر این مجموعه با غذاخوری ها 
و باغ رســتوران ها احاطــه و بــه حریم آن 
تجاوز شده اســت. بااین حال، در سال های 
اخیــر در اطــراف طاق بســتان کاوش های 
باستا ن شــناختی به عمل آمده و کوششی 
هم به خرج رفته که دسترسی های عمومی 
به آن آسیب نرســاند. با وجود این، آبراهی 
در فاصله چندمتری ایــن اثر حفر کرده اند 
که به طور قطع به این اثر تاریخی آســیب 
جدی خواهد رســاند. از همه مســئولان، 
و علاقه منــدان  دلســوزان  متخصصــان، 
به تاریــخ و فرهنگ درخواســت می کنیم 
ایــن موضــوع را بررســی و بــرای نجات 
طاق بستان، این مجموعه باستانی-تاریخی 
کم مانند یاری برســانند. طاق بستان بخش 
جدایی ناپذیر از هویت تاریخی منطقه غرب 

ایران است.

اعتراض کارگردان امیلیا 
پرز به بازیگر توهین کننده

ســرانجام کارگردان امیلیا پرز، سکوت 
خــود را درباره بازیگر توهین کننده فیلمش 
شکســت و گفت باید آســیب زدن به دیگر 
اعضــای تیم را تمــام کنــد.  ژاک اودیار در 
گفت وگو با ددلاین گفت : «نمی فهمم چرا 
ایــن بازیگر به حــرف زدن ادامــه می دهد 
و به همه عوامل آســیب می زنــد». فیلم 
امیلیــا پرز درباره یــک قاچاقچی مکزیکی 
اســت و ۱۳ نامزدی در اســکار دارد. البته 
نامــزدی اســکار بازیگر نقــش اول زن آن 
بــه خاطــر توییت هــای توهین آمیزش در 
حال لغو شــدن اســت. البته «کارلا سوفیا 
گاســکون » عذرخواهی رسمی کرده است، 
اما آن طور که کارگردان این فیلم می گوید، 
«  پس از «عذرخواهی» با او گفت وگو نکرده 
و هیچ تمایلی به ایــن کار ندارد».  او درباره 
رفتار این بازیگــر در مواجهه با این جنجال 
می گوید: «با او حرف نزده ام و نمی خواهم 
حرف بزنم. او رویکردی خودویرانگرانه در 
پیش گرفته و من نمی توانم در آن دخالت 
کنم  و واقعا نمی فهمم چرا ادامه می دهد. 
چرا به خودش آســیب می زند؟ چرا؟ درک 
نمی کنــم. حتــی عجیب تر اینکــه چرا به 
کسانی که زمانی بیش از همه به او نزدیک 
بودند، آسیب می زند؟». «اودیار»، کارگردان 
فرانسوی، اعتمادی را شرح می دهد که در 
زمان فیلم بــرداری میان خود و بازیگرانش 
حــس کــرده و اضافه می کند که کشــف 
اظهارات «نفرت آلــود» و «غیرقابل توجیه» 
این بازیگر به آن رابطه آسیب رسانده است. 
 او ادامه می دهــد: «به این فکر می کنم که 
چگونه به دیگــران صدمه می زند، چگونه 
به عوامل فیلم و تمام کســانی که با تمام 
وجــود برای ایــن پروژه زحمت کشــیدند، 
صدمــه می زند. بــه خودم فکــر می کنم، 
بــه «زویی ســالدانا» و «ســلنا گومز» فکر 
می کنــم. درک نمی کنم کــه چرا همچنان 
به آســیب زدن به ما ادامــه می دهد. با او 
تماس نمی گیرم، چــون در حال حاضر به 
فضایی نیاز دارد که تأمل کند و مســئولیت 
رفتارهایــش را بپذیرد ».  «زویی ســالدانا» 
پیش از اودیار بــه این اظهارات توهین آمیز 
واکنش نشــان داده و گفته بــود که هنوز 
«در حال هضم این اتفاق» است. «هالیوود 
ریپورتر» گزارش داده اســت که نتفلیکس 
ارتباط مســتقیم با گاسکون را قطع کرده و 
هزینه ســفر او به مراســم اهدای جوایز را 
پرداخــت نخواهد کــرد. نتفلیکس که ۳۰ 
میلیون دلار برای کمپین اسکار «امیلیا پرز» 
پرداختــه، در تبلیغات اخیر نــام این بازیگر 
را حذف کرده اســت. گاســکون اما پیاپی 
و ظاهــرا بدون نظــارت نتفلیکس در حال 
مصاحبه اســت.  اودیار در بخش دیگری از 
مصاحبه می گوید در عذرخواهی گاسکون 
اثری از مسئولیت پذیری دیده نمی شود: «او 
نقــش قربانی را بازی می کنــد. خودش را 
قربانی می داند و این برای من شــگفت آور 
اســت. گویی تصور می کند کلمات آسیب 
نمی رسانند».  این فیلم ساز پیش تر به انتقاد 
مردم مکزیــک از «امیلیا پــرز» که فیلم را 
«مملو از کلیشه» می دانستند، واکنش نشان 

داد و به راحتی عذرخواهی کرد.
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در روستای سیدآباد شهرســتان خوشاب در خراسان رضوی، برق 
موتور آب ۱۲ ســاعت در روز قطع می شود تا ناترازی انرژی به قیمت 

نابودی کشت و زرع روستاییان تراز شود.
این یک مثال با نشــانی مشخص اســت و قطعی برق احتمالا در 
روستاهای دیگری روزانه اتفاق می افتد که یکی از بارزترین نمونه های 
بی عدالتی علیه اقشار ضعیف جامعه است، زیرا مدت هاست که برق 

در شهرهای بزرگ از جمله تهران قطع نمی شود.
خبرگزاری ایلنا هم گزارشــی از قطعی های مکرر برق کشــاورزان 
کرمان در فصل حســاس کشت داده و نوشــته است: خاموشی های 
پی درپی، روند آبیاری زمین های کشــاورزی را مختل کرده و خسارات 

هنگفتی به فعالان این بخش وارد آورده است.
شــرکت توزیع برق افزایش مصرف و فشار بیش از حد به شبکه را 

دلیل اصلی این خاموشی ها عنوان کرده است.
علی باقری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان، با اشاره 
به اینکه ۸۰۵ هزار هکتار از اراضی این استان به کشاورزی و باغداری 

اختصاص دارد، گفت ناترازی انــرژی و قطعی های برق ۶۰ درصد از 
اراضــی باغی و ۱۴ درصــد از اراضی زراعی را تحــت تأثیر قرار داده 

است.
راه درســت غلبه بر ناترازی انرژی احتمالا کاهش مصرف برق در 
دســتگاه های اداری یا مهم ترین از آن پیشگیری از استفاده برای تولید 
رمزارزهاســت، یا دســت کم توزیع عادلانه بی برقی در سراسر کشور 
است. شاید برای ساکنان شهرهای بزرگ قطع دو ساعت برق در چند 
روز جز رنج و زحمتی در همان ســاعات امری تحمل ناپذیر نباشد، اما 
قطع ۱۲ ساعت در روز برق موتور آب برای کشاورز معنایش این است 
که اگر تا قبل از قطعی برق هر ۱۵ روز یک بار نوبت آب به هر کشاورز 

می رسید، اکنون هر روز ۳۰ روز یک بار نوبت آب او  می رسد.
پیامدهــای این اتفاق، در فصل برداشــت محصولات فاجعه بارتر 
اســت. اگر گیاهانی مانند پســته، زعفران، جو و گنــدم که هرکدام به 
نحوی به آب منظم نیازمندند، قادر به تحمل ۳۰ روز بی آبی نباشــند، 
نه تنها محصول آن سال، بلکه زحمات چندین ساله نگهداری درختان 

و بوته ها بر باد می رود  و اگر درختان و بوته ها تاب بیاورند، برداشــت 
محصــولات به طور چشــمگیری کاهش پیدا خواهد کــرد؛ در واقع 
انتظــار می رود محصول نهایی به یک ســوم مقــدار معمول کاهش 
یابد و درآمد کشــاورزان نیز به همان میزان ضربه ببیند. این وضعیت 
بحرانی نشــانگر آن است که تصمیماتی که در بالاترین سطوح اتخاذ 
می شــود، به صورت مستقیم بر زندگی و معیشت طبقات فرودست و 
روستاییان تأثیرگذار اســت. اخیرا مؤسسه شناخت در یک نظرسنجی 

نشان داده که اعتماد روستاییان به دولت بیش از شهرنشینان است.
این نوع سیاســت ها به نظر می رســد حتی اگر کار آگاهانه گروهی 
در داخل دولت برای کاهــش محبوبیت دولت و در نتیجه زمین زدن 

دولت نباشد، نتیجه اش همان است.
در نظرســنجی مؤسسه شــناخت با وجود اعتماد پایین به دولت، 
هنــوز محبوبیت شــخص رئیس جمهــور نســبتا بالاســت، اما این 
محبوبیت هم متزلزل اســت و چنین بی عدالتی هایی نه تنها تیشه بر 
ریشه اعتماد مردم می زند که محبوبیت مردمی پزشکیان را هم دچار 

تغییر می کند.
در حالــی که ایــن کشــاورزان با قطع بــرق روزانه موتــور آب و 
پیامدهــای آن مواجه انــد، در شــهرهای بــزرگ مانند تهــران، برق 
هفته هاســت که قطع نمی شــود. این تناقض آشــکار در نحوه توزیع 
منابع حیاتی، نمایانگر سیاســتی تبعیض آمیز است؛ سیاست هایی که 
به وضوح ناعادلانه بوده و به ضرر طبقات پایین جامعه عمل می کند. 

پرسش اصلی اینجاست: نقشه وزارت نیرو در حل ناترازی چیست؟
به نظر برخــی، نقشــه آگاهانه ای بــرای ناراضی کــردن طبقات 
فرودست و روستاییان از پزشکیان و دولت در کار است، چراکه اعمال 
این سیاســت ها که در ظاهر به کاهش مصرف برق مربوط می شــود، 
در واقــع ابزاری برای اعمال فشــار اقتصادی بر اقشــار آســیب پذیر 
جامعه است. با قطع برق کشاورزان و کارخانه ها، معیشت کسانی که 

بیشترین نیاز به حمایت را دارند، آسیب می بیند.
این نوع سیاست های غیرعادلانه می تواند زنگ خطری باشد برای 
کل جامعه؛ زنگی که از دوردســت به گوش می رســد و ما را به تأمل 

درباره آینده عدالت اجتماعی در کشور وامی دارد.

رفع ناترازی به قیمت نابودی کشاورزی

اعتراض ها به میزان اندک سود بانکی هر روز بیشتر می شود . 
 بر اســاس آخرین بخش نامه بانک مرکزی، ســالانه ۲۰.۵ درصد 
سود تعیین شده است. این نرخ به عنوان نرخ پایه برای سپرده های 
بلندمدت یک ساله در نظر گرفته می شود.  سپرده کوتاه مدت ویژه، 
معمولا برای مدت زمان های سه ماهه و شش ماهه ارائه می شود، 
امــا در حال حاضر بانک ها به آن روی خوش نشــان نمی دهند. 
نرخ سود این سپرده ها به ترتیب ۱۲ و ۱۷ درصد است.  سپرده های 
بلندمدت، با سررســید های یک ســاله، دو ســاله و سه ساله ارائه 

می شوند و سود آنها به ترتیب ۲۰.۵، ۲۱.۵ و ۲۲.۵ درصد است.

 در روزهای اخیر رقم هزینه سبد معیشت کارگران بر مبنای 
تورم منتهی به آذر ماه ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد. 
آن طور که محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی 
کار، اعلام کرده، هزینه ســبد معیشت کارگران بر اساس تورم 
منتهی به مهرماه و با توجه به شاخص های زندگی ۲۷ میلیون و 
۶۵۰ هزار تومان بود که با محاســبه تورم مبتنی بر آذر ماه  به 
۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان افزایش یافته اســت . تا چند روز 
آینده نتیجه مطالعات و جلسات کارشناسی در خصوص هزینه 

سبد معیشت کارگران نهایی و اعلام خواهد شد.

کارشناســان پیش بینی می کنند تا پایان سال ۲۰۲۷ حجم بازار 
بازی های کریپتویــی از ۶۵.۷ میلیارد دلار نیــز فراتر برود. بهترین 
اتفاقی که برای گیمر ها در حال رخ دادن است، راهیابی بازی های 
کریپتویی به ایکس   باکس و پی اس ۵ است. این یعنی گیمر ها حین 
بازی و سرگرمی با ایکس باکس می توانند پول دربیاورند. این بازی ها 
معمولا از ان اف تی ها و ارز هــای دیجیتال به عنوان جوایز و غنایم 
درون بازی استفاده می کنند و بازیکنان حین بازی با جمع آوری آنها 
می توانند کسب درآمد کنند. در این گزارش، بازی های ترند کریپتویی 

در ایکس باکس و پی اس۵ معرفی می شوند.

۶۵.۷ میلیارد۳۰ میلیون۲۰
دلارتوماندرصد

برگی از تاریخ

فقیر و اردوهای ناایمن آموزش وپرورش 
 آمار سنگین مرگ ومیرهای جاده ای در کشور 

ادامـه  از 
صفحه

۱۰

نشــان می دهد که همه مــا در معرض این 
خطرات در حین سفر قرار داریم و امروز هم 
متأسفانه دانش آموزان کرمانی با آن مواجه 
شده اند، اما نکته آن است که دست اندرکاران آموزش و 
پرورش با وجود همه حوادثی که در ســال های گذشته 
رخ داده، تا چه میزان بی مســئولیت است که همچنان 
ایــن ریســک را می پذیرد کــه دانش آمــوزان را به این 
جاده هــای خطرناک می بــرد. البته نهادهــای خارج از 
آموزش و پرورش هم این ریســک را انجام داده و شاهد 

هستیم که بچه ها به اردوهای راهیان نور می  روند».
او برخلاف صادقی تأکید می کند که با توجه به شــرایط 
موجود باید اردوهای مدرســه ای تعطیل شود. هرچند 
این اردوها فضــای درس و مدرســه را تلطیف می کند 
و بخشــی از فرایند آموزش اســت: «یکــی از مهم ترین 
حساسیت هایی که در کشورهای با سطح آموزشی برابر 
یا بالاتر از ما وجود دارد، حفظ امنیت دانش آموز و کادر 
مدرسه است. در این زمینه دســتورالعمل هایی هم در 
ایران وجود دارد، اما اینکه تا چه میزان رعایت می شود، 
باید بررسی شــود. مثلا آموزش و پرورش می گوید همه 
پروتکل ها در این ســفر اجرا شده اســت، اما سؤال این 
است که چه سند و مدرکی وجود دارد که این پروتکل ها 
رعایت شده است. آموزش و پرورش چه اسنادی در این 

زمینه به مردم نشان خواهد داد».
او به ویدئوی منتشر شده در رسانه ها و فضای مجازی 
هم اشاره می کند: «به گفته دانش آموزان ترمز اتوبوس 
کار نکــرده و بعــد حادثه رخ داده اســت. این مســئله 
نشان دهنده رعایت نشــدن پروتکل های مربوطه است. 
دســتورالعمل ها تأکید می کنند که باید اتوبوس سالم و 
تمیز برای دانش  آموزان تدارک دیده شــود و از شــرکتی 
اتوبوس تأمین شود که خودروهای سالم و راننده خوب 
داشــته باشــد. نمی توانند بگویند این مســئله تنها یک 

حادثه بوده و همه پروتکل ها هم رعایت شده است».
 

مدارس بودجه برگزاری اردو را ندارند
عضو کانون صنفــی معلمان این را هم می گوید که 
مدارس دولتی و غیردولتی بودجــه لازم برای برگزاری 
اردو را ندارنــد: «مــدارس وقتی قصد برگــزاری اردو را 
دارند، معمولا ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشــتر از هزینه مسافرت 
را از دانش آمــوزان دریافت می کنند تا کمک حالی برای 
مدرســه باشــد. در واقع گاهی اردوها ابــزاری برای این 
هســتند که بودجه مورد نیاز مدرسه اندکی تأمین شود. 
شــرکت های متفاوتی در این زمینــه خدمات می دهند 
و انتخاب هــای متفاوتــی هم وجــود دارد، امــا برای 
صرفه جویــی در هزینه اردو معمولا مــدارس به دنبال 
شــرکت هایی می روند کــه هزینه هایــش ارزان تر تمام 
شــود». او اضافه می کند: «تا جایی کــه مطالعه کرده 
و مطلع هســتم، در همه جهان بودجــه مجزایی برای 
اردو در ســاختار آموزش و پرورش کشورها وجود دارد. 
در واقع خانواده ها یا مدیر مدرســه نبایــد هزینه اردو را 
تأمین کنند، بلکه دولت در ایــن زمینه وظیفه دارد، زیرا 
اردوها و به  ویــژه اردوهای علمی و آموزشــی، کیفیت 
آمــوزش را افزایش داده و آمــوزش را برای دانش آموز 
جذاب تر می کنند، بنابرایــن اردوها برای فرایند آموزش، 

ضروری هستند».
به گفته نیک نژاد آموزش و پرورش در ایران هر سال 
دست کم با ۲۰ یا ۳۰ درصد کسری بودجه مواجه است. 
مسئله ای که خود را در مستمری بازنشستگی آموزش و 
پرورش و حقوق معلمان هم نشــان می دهد: «با وجود 
ایــن میزان مشــکل و معضل، آموزش و پــرورش توان 
برگزاری اردوهایی با ایمنی بالا و مناسب را ندارد. با این 
شرایط به چه دلیل فرزندان مردم را راهی سفر می کنید. 
چه تضمینی برای ســلامت دانش آموزان در این سفرها 
وجــود دارد؟ آموزش و پرورش ما واقعا فقیر اســت. از 
طــرف دیگر حوادثی که در اردوها رخ می دهد و تبعات 
حاصل از آن تنها یک فرد را با آســیب مواجه نمی کند. 
مثــلا دانش آموزی اگــر دچار قطع نخاع شــود، نه تنها 
خودش بلکه خانواده او هم تا پایان عمر دچار آســیب 
خواهند شــد؛ بنابراین اگر آمــوزش و پرورش نمی تواند 
اردو را تعطیل کند، باید به درســتی پاسخ گوی حوادثی 
باشــد که رخ می دهند. حداقل انتظار برای پاسخ گویی 
مناســب، استعفای یک مسئول اســت؛ از مدیر مدرسه 
گرفته تا مســئول آموزش و پرورش منطقــه. این اقدام 
اگرچه مرگ یک دانش آموز یا زخم او را بهبود نمی دهد، 
اما حداقل مرهمی هرچند کوچک بر زخم جامعه است. 
این دولت پزشکیان است و چنین انتظاری از آن می رود».

گزارش

خارجی خوانی

پژوهشگر مسائل ایران
محمد آخوندپور امیری


